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بسم الر حمن الرحیم

                                                                                             اسدالله رضایی
       چکیده

همواره بشر از رفتارهای خشونت آمیز هم نوعان خویش مکدر و آزرده خاطرند، زیرا از یک سو گروهی به اسم داعیه داران حقوقی انسان، می کوشند زندگی بدون خشونت را برای بشر به ارمغان آورند، از دیگر سو، سردمداران مافیای قدرت، مرتب خشونت های جدیدی را تولید می کنند، و در این گرو دار، تودة آسیب پذیر مردم، قربانیان انواع خشونت با ریشه های مختلف آن، می شوند و ازآنجایی که تاکنون راه حل های ارائه شده برای کاهش خشونت نتیجه بخش نبوده است، چاره جز باز گشت وپناه بردن به آغوش دین و راه برد های دینی نیست، فرهنگ سازی دینی کوتاه ترین مسیر برای کاهش خشونت در افغانستان است.

کلید واژه 
خشونت ، مدارا، ریشه ها، راهکار، دین، افغانستان

خشونت و ریشه های آن با نگاهی به افغانستان
خشونت درحوزه ی رفتار شناسی انسان، که نوعی برخورد تند و مجرمانه نسبت به فرد یا افراد یک جامعه است، امر بی رحمانه وغیر انسانی قلمداد گردیده و چنین افراد وگروه را خشونت گرا و خشونت طلب می نامند و اینگونه رفتار از هر طیف و سلیقه ی که اعمال شود، محکوم و در نگاه خرد عمومی، مورد سرزنش قرار می گیرد؛ اما اینکه مفهوم آن چیست، و ریشه های آن بویژه درافغانستان درچه نهفته است وراهکارکاهش آن درجامعه چیست؛ نیاز مند به پژوهش است که این قلم در صدد پاسخ اجمالی آن ها برآمده است
1. مفهوم شناسی
1-1.خشونت درلغت: واژه ی «خشونت» در ادبیات فارسی عامه، به معنای درشتی، زبری،
ضد نرمی، درشتی کردن،تندی نمودن
، درشتخویی کردن
، آمده است و واژه مقابل آن، نرمی، نرمخویی
 نمودن است.

در ادبیات عرب این مفهوم درقالب واژه «عُنف» بازگو می شود که تندی و ضد رفِق
و تعامل تند و شدید با مردم را
 معنا می دهد؛ و در برخی روایات از عنف به «خرق»(به فتح خاء)، به معنای خشونت و سوء خلق 
 تعبیر شده است، واژه مقابل آن «رفِق» است که مهربان بودن، دوستانه بودن، خوش رفتاری کردن با کسی را، معنای می دهد
. و گاهی به لطافت یک کاری و رفتاری، رِفق به کار می رود
.

در فرهنگ فارسی واژه «غضب» را نیز به مفهوم خشم و خشمناک شدن می آورند
 ولی از نگاه واژه شناسان عربی، غضب، ضد«رضا»
 و به معنای خارج شدن انسان از حالت اعتدال و تعقل به منظور اراده انتقام
 است.

2-1. خشونت دراصطلاح: امروزه اصطلاح «خشونت» در فارسی یا «عنف» در عربی مفهوم جدیدی به خود گرفته است؛ برخی گفته اند، خشونت عبارت است از اعمال نوعی آسیب یا انسداد به غیر، ازطریق کشتن یا ایجاد صدمات روحی
؛ بعضی آن را «رفتاری که به قصد آسیب رساندن به کسی یا چیزی انجام شود» تعریف کرده است
، گروهی خشونت را شامل«تهدید» هم می دانند، یعنی اگر کسی به خشونت تهدید شد، چون تهدید به مرگ، تهدید به ایجاد صدمات جسمی و روحی، خشونت اطلاق می شود
.

بنابراین می توان گفت: خشونت عبارت از گفتار تند یا تهدید، یا رفتار تند به قصد آسیب رساندن به کسی یا چیزی که منجر به کشتن، صدمه وارد کردن جسمی و روحی و مالی و عرضی گردد. 

البته ازنگاه دینی، همه برخورد های تند، خشونت مذموم ومجرمانه محسوب نمی شود؛ زیرا برخی برخوردهای تندی که جنبه اصلاحی ودرجهت مصلحت جامعه اعمال می شود، نه تنها خشونت نیست که خود، رأفت ومدارا است؛ زیرا برخورد های سختگیرانه واحیانا خشونت آمیز برای تأدیب واصلاح افراد، واجرای حدود الهی و..
 بر مجرمان وبزهکاران که امنیت جامعه را تهدید می کنند، بی تردید خشونت مذموم نیست، برهمین اساس قرآن کریم درآیات متعدد
 قصاص را(که امروزه خشونت قلمداد می شود) مایه ی حیات وزند گی یاد می کند﴿وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ اُولِيْ الاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.بقره/179).

امااینکه خشونت ورفتارهای خشین ذاتی انسان وامراجتناب پذیر است یا اینکه همانند دیگر رفتار های انسان در فرایند تربیت ایجاد می شود، دو دیدگاه کلی مطرح است؛ گروهی از روانشناسان آن را ذاتی انسان می شمارند گروهی دیگر آنرا امر اکتسابی ونتیجه تعاملات وعوامل بیرونی می دانند
.
2. پیشینه ای تاریخی خشونت

آنچه از گذشته ی بشر استفاده می شود، خشونت همزاد باتاریخ بشر است، و از روزی که این موجود پا به کره خاکی گذاشته، بر اثر عواملی مختلفی نوعی خشونت را به همراه خود آورده است، رفتار قابیل نسبت به هابیل از فرزندان حضرت آدم(ع)
، که در یک طرف خشونت وبی رحمی و در سویی دیگر مدارا و رفق، موج می زند، یکی از روشن ترین مصادیق خشونت است؛ انداختن حضرت ابراهیم(ع) در میان خروارها آتش
، نسل کشی قبطیان توسط فرعون
، ترور نافرجام و دسته جمعی و شبانه رسول الله(ص)
، و کشتن و بریدن سرهای شهدای کربلا و به نی کردن سرها
، و جنگ های صلیبی و جهانی و.. همه مصداق های عینی و برخوردهای به شدت خشونت آمیز انسان نسبت به همدیگراند؛ در روزگار فعلی ده ها نمونه درهر روز نه خشونت، که رفتار جنون آمیز را در گوشه گوشه ای از جهان بویژه در کشورهای اسلامی و افغانستان که اشک و آه زنان بی شوهر و یتیمان بی پدر را که همه قربانیان خشونتند، نظاره گریم!.

3. انواع خشونت

خشونت را نمی توان از نظر تئوری به گونه ی تقسیم بندی منطقی کرد که به اصطلاح جامع و مانع باشد ولی روانکاوان و روانشاسان، این مقوله را درانواع روانی، جسمی، جنسی، اقتصادی و اجتماعی تقسیم بندی می کنند
 و برای خشونت اجتماعی عرصه ی وسیع تری را در نظر می گیرند؛ بدرفتاری، بداخلاقی،گفتار ناخوشایند، توهین کلامی و ارتباطی، تنبیه های جزئی، تحریم امکانات، محدود کردن روابط و آزادی ها و گاهی تهدید و دشنام، استهزاء، بی توجهی به نیازهای جسمی و روانی و مسخره کردن در جمع، خورد کردن شخصیت... بویژه نسبت به کودکان را، خشونت خانگی
، و زیر مجموعه خشوت اجتماعی برمی شمارند.

یکی از بارزترین نمونه ی که اکثر جوامع حقوقی و سازمان های مدافع حقوق انسانی روی آن انگشت گذاشته اند«خشونت علیه زنان» است و برای خشونت علیه زنان این تعریف را ارائه می دهند: «هرنوع رفتار خشن ووابسته به جنسیت که سبب آسیب شده و یا احتمال آسیب روحی، جسمی، جنسی و یا روانی و ضرر و یا رنج برای زنان به همراه دارد
» .

به نظر می رسد آنچه یادآوری شد، بیشتر گونه ها و مصادیق خشونت است تا انواع آن، از این رو می شود خشونت را در عنوان های کلی و حوزه های مشخص خلاصه کرد:

الف: خشونت خانگی

این نوع ازخشونت با این ویژگی که اولا، یکی از مهمترین جنبه های خصوصی خانوانده است به همین جهت گاهی برای همیشه پوشیده وپنهان می ماند؛ ثانیا، در اغلب خانواده ها نوعی خشونت با ضعف و شدت نسبی، وجود خواهد داشت
 که شامل خشونت علیه زنان، کودکان، سالخوردگان، و... از نوع جسمی و روانی، از خشونت عملی(بداخلاقی) و کلامی گرفته تا تهدید، کتک و محروم ساختن، حتی قتل و... می شود، که البته این نوع از خشونت، اختصاصی به افغانستان و کشورهای عقب مانده ندارد بلکه در کشورهای توسعه یافته و مدعی حقوق بشر، نیز کم نبوده است و از همین رو از دیر باز این مسأله مورد توجه جدی اندیشمندان بوده است، و برای نخستین بار تحقیقاتی که در خصوص خشونت خانگی توسط «هنری کمب» در سال 1963میلادی براساس مشاهدات بالینی صورت گرفت و در ضمن مقاله ی ارائه و موردتوجه قرار گرفت، در دهه ی هفتاد میلادی، مددکاران، پرستاران، پزشکان و... در کشورهای توسعه یافته،گزارش های مدون یاموردی در این خصوص ارائه شد که درنتیجه نهضت ها، جریان های اجتماعی را در پی داشت و حتی مکتب های نظیر«ارتباط بدون خشونت» در سال 1984م توسط دکتر مارشال روزبرگ ایجاد شد
.

ب: خشونت اجتماعی 

خشونت اجتماعی شامل زیرمجوعه های قتل، تهدید، باجگیری، تهمت، استهزاء، راهگیری، مال ربایی و.. با خاستگاه اقتصادی، روانی، خانوادگی نسبت به گروه های اجتماعی انجام می گیرد، این نوع ازخشونت در افغانستان بیشترین نوع از خشونت طلبی را تشکیل می دهد که باعث سلب امنیت و آسایش مردم در همه عرصه های اجتماعی گردیده است.

ج: خشونت سیاسی

خشونت به قصدسیاسی که به دو دسته سازمان یافته همچون ترور، آدم ربایی، تهدید و باجگیری، وغیر سازمان یافته، قابل تقسیم است، از پدیده های شوم این عصر است ودامنگیر سیا ستمداران و بیشتر از سوی سازمان های جاسوسی دنیا اعمال می شود.

د: خشونت مذهبی

این نوع از خشونت گونه ی جدیدی ازخشونت های است که به انگیزه های مذهبی یا سیاسی –  مذهبی و احیانا عقده گشایی های مذهبی و تصفیه حساب های درون گروهی مذهبی صورت می گیرد، و بسیاری از ترورها و قتل ها به همین منظور از سوی برخی گروه های افراطی مذهبی به وقوع می پیوندد؛ بمب گذازی ها در مساجد واماکن متبرکه ودر میان دسته های عزاداری ...از نوع خشونت مذهبی ویا سیاسی- مذهبی است، وتردیدی نیست که قربانیان این نوع از خشونت بیشتر مردم فقیر و کودکان و زنان و سالخوردگان اند.

ریشه های خشونت درافغانستان
درکشوری چون افغانستان که بیش ازسه دهة متوالی گرفتاربحران ودرگیری ابتدا ایدئولوژیکی و مقدس و سپس سیاسی و جناحی و... بوده است، نباید انتظار غیر از وضعیت فعلی را داشت، مردمی که از یک طرف اغلب جوانان 25تا 35 ساله اش از روزی که چشم گشوده اند با تفنگ و گلوله و بگیر و ببند رشدکرده اند و با صدای توپ و تانک و غرّش تیّاره ها خوگرفته اند و ازدیگر سو، مدرن ترین سلاح قرن به دست عده بی سواد و بی منطقی که هویت نا معلومی دارند(کوچی ها و طالب)، بیفتد، چگونه آبادانی و صلح و مدارا را انتظار داشت!؟بلکه این رشته سر درازی داشته واختصاص به ده های اخیر ندارد؛ و به راستی اگر یک محقق آشنا و منصف بخواهد درباره ی مردم اصلی افغانستان دست به قلم برده و داوری نماید، باید این عقیده را ابراز دارد که در این کشور در سطح کلان، گروهی بیش از حد افراط گرایانه خشونت به خرج داده اند وگروهی دیگر که درمراحل مختلف تاریخ این کشور، مظلوم وحقوقش پایمال گردیده اند، مردان و زنانی اند که درعرصه های مختلف، قربانیان خشونت گروه نخست گردیده اند؛ اما اینکه ریشه های این خشونت گرایی چه بوده، و چرا؟ جای تحلیل و بررسی عمیقی را می طلبد، و در این فرصت به ذکر چند نمونه ازریشه های آن بسنده می گردد:

1. ریشه های فرهنگی 

اگر برخی از پدیده های که برپایه ی آن، آداب و رسوم ورفتار عمومی مردم شکل می گیرد را جزء عرصه ی فرهنگی یا رسومات اجتماعی مردم بدانیم، موارد زیر را می توان ریشه های شکل گیری تعامل عمومی مردم نام برد:

 1-1. فقر فرهنگی 

تردیدی نیست که دانایی در عرصه های مختلف، یکی از عوامل اصلی رشد و بالندگی و آسایش یک ملت محسوب می گردد، در افغانستان آن زمانی که تفنگ روی دوش پیرو جوان این مردم، تحمیل شد، بخش عظیمی از ملت نه تنها آمادگی به کارگیری صحیح سلاح را نداشتند که از نعمت سواد خواندن و نوشتن هم محروم مانده بودند، در چنین شرایطی طبیعی است که روحیه ای خشونت طلبی ترویج و برای استحکام و پایدار ساختن ابهّت تفنگ داران البته جدا از مجاهدان اصیل، راهی جز تسلیم توده مردم نبود و هرچه زمان می گذشت و مردم به امید اینکه با بردباری درصبح دیگر، نفس تازه ای در هوای تازه ای بکشند، فرهنگ خشونت، فرهنگی تر و ماندگاری بیشتر می یافت، فضای سیاسی جدیدی، خشونت تازه ای را در پی داشت، و در طول بیش از سه دهه هر از چند گاهی به بهانه های گوناگون خشونت طلبی، چهره جدیدی به خود می گرفت؛ روزی اخوانی بودن و ریش گذاردن، روز دیگر حاجی و ملا و سید بودن، روزگاری هزاره و شیعه بودن، فصلی ریش نداشتن! و.. زمینه های خشونت را هموار می کرد واین همه حاکی از یک نکته است که فقر فرهنگی و جهل و نادانی، سرچشمه بسیاری از خشونت ها است چنانکه یکی از حامیان حقوق زنان در افغانستان، عدم آگاهی زنان را عامل و ریشه خشونت علیه زنان می شمارد
.

چه خوب فرمود آن امام فرزانه که: «هیچ دارایی همانند خرد و عقل و هیچ ناداری چون جهل و نادانی نیست
؛ یا فرمود:«.. جهل بلایی است که دامنگیر مردم خواهد شد
».

2-1. کوتاهی در انجام وظیفه دینی

یکی دیگر از ریشه های خشونت در میان«اکثریتِ» مردم افغانستان، به فراموشی سپردن تکلیف

«امر بمعروف ونهی از منکر» است، امر به معرف و... که یک نظارت همگانی و جزء وظایف اساسی یکایک مسلمانان است، از سوی بسیاری از امامان جماعت بویژه مولوی ها در مساجد و مجامع عمومی مورد توجه قرار نمی گیرد، گو اینکه امامان جماعت وظیفه ی جز خواندن رکعاتی چند از یک تکلیف الهی یعنی نماز را ندارند، و فرایض و فریضه دیگر که امروزه برای صلح و آشتی و الفت و همدلی که از یکسو، به شدت مورد نیاز است و از دیگر سو، تکلیف دینی است، احساس تکلیف نمی شوند. 

اینکه چه عاملی سبب این امر شده است: به نظر می رسد اطلاع ناکافی مولوی ها از این امر، عدم درک اهمیت این تکلیف مهم اجتماعی، تعمّد سازمان دهی شده برای ترک آن، محافظه کاری و حراس ازدست دادن شغل خویش و ... را می توان علت های متروک شدن این فریضه ی الهی دانست، و بی تردید درصدی بالای از خشونت گرایی در کشور، پیامد همین سهل انگاری های مولوی ها است.

زیرا طبیعی است انسانی که درسرشتش همواره نیازمند به تبشیر و انذار است اگر بخود واگذاشته شود و مرتب به ارزش های دینی و انسانی رهنمون نگردد، از هیچ خشونتی نسبت به هم نوعان خویش دریغ نخواهد کرد چه اینکه یکی از رسالت های پیامبران الهی و رسول الله(ص) بشارت توأم با انذار بود آنجا که فرمود:«ای پیامبر! ما تو را گواه فرستادیم و بشارت دهنده و انذار کننده 
»و هم چنین در آیاتی نسبت به امر بمعروف ونهی از منکر تأکید می کند:«باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی و امر بمعروف و نهی از منکر کنند، و آنها همان رستگارانند
».

و امام صادق(ع) رفاه و امنیّت و آبادانی و مدارا با همدیگر را در سایه ی امربمعروف و نهی از منکر می داند:« همانا امر بمعروف و نهی از منکر راه انبیاء (ع)، روش مصلحان، فریضه ی عظیم است، با امر بمعروف و نهی از منکر، فرایض الهی برپا، راه ها امن، کسب و روزی ها حلال، ظالمان و ستم پیشگان از جامعه رانده، سرزمین ها آباد و با دشمنان با انصاف و مدارا برخورد و امور زندگی مردم سامان پیدا می کند
. 

3-1. ننگ وغیرت

 ننگ و غیرت بی جا و نامعقول قومی، گروهی، خانوادگی و.. را می توان یکی دیگر از ریشه های خشونت در افغانستان نام برد؛ چنانچه فردی یا خانواده ی از یک قومی که از روی اشتباه یا عمد مرتکب جرمی و رفتار خشینانه نسبت به تیره دیگر و خانواده دیگر، شوند قبیله مقابل ننگ می شمارند که چندین برابرآن جبران نکنند، وبسیار طبیعی است که مقابله به مثل و انتقام جویی با خشونت همراه است و چه بسا رفتارهای خشونت آمیزتر و متناوب را در پی می آورد؛ زیرا فراوان شنیده و شاهد بوده ایم که وقتی خانواده ی خانمی را به ملاحظاتی طلاق می دهد، خانواده مطلقه دست به عکس العمل شدیدتری می زنند و این غیرت منجر به طلاق دوم گردیده و زنی که هیچ تقصیری ندارد؛ قربانی غیرت خانواده می شود، و پیامد آن، زنی بی شوهر و بچه های بی مادر و یک جهان عقده خواهد بود، و یکی از مصداق های خشونت که علیه زنان صورت می گیرد همین مورد و مانند آن است، چنانکه مسئولان حقوق بشرافغانستان یکی از ریشه های خشونت علیه زنان را ننگ و غیرت قبیله ای مردان یادآوری می کند
.

بنابراین مواردی یادشده، حاکی ازکاستی ونقص فرهنگی و رسومات جمعی است که رفتارهای خشونت آمیز را به ارمغان می آورد.

2. ریشه های اخلاقی _ اجتماعی 

1-2. حسد ورزی 

حسد و حسادت در حوزه ی اخلاقی اجتماعی اسلام، یکی از صفات رذیله انسان محسوب می شود
، حسد که به معنای «آرزوی زوال نعمت ازکسی که سزاوار داشتن آن است
، می تواند ریشه ی بسیاری از خشونت ها باشد؛ زیرا کار حسود ویرانگری است و یا آرزوی ویران شدن بنیان نعمت های است که خداوند به دیگران داده است
، بویژه اگر انسان گرفتار بدترین نوع آن که :«نه تنها آرزوی زوال نعمت از دیگران برآید، که در مسیر زوال آن، گام بردارد
» خشونت آمیز تر است.

کشته شدن خشونت آمیز هابیل، ناشی از حسد ورزی برادرش قابیل را نمی توان اتفاق اندک شمرد، هنگام که نذر هابیل مورد قبول خداوند قرار می گیرد و براساس سیره آن روز، آتشی نذر هابیل را به نشانه پذیرش آن، فرامی گیرد ودرمورد نذر قابیل چنین نمی شود، حسادت قابیل شعله کشیده و نخستین قتل خشونت آمیز در تاریخ بشر امروزی رخ می دهد
.

در افغانستان، بسیاری از خشونت های که در گذشته رخ داد، و حال اتفاق می افتد، ریشه اش حسادت بوده است؛ اکثر قربانیان خشونت در غرب کابل در سالهای دست به دست شدن پایتخت میان مجاهدان، مسیر راه ها، مردم هزاره شیعه و جوانان مسافر شیعه اند!. مکانی به نام «کندی پشت» در مسیر قندهار غزی، برای همه مردم هزاره تلخ ترین خاطرات را بجا گذاشته است، و صدها جوان مسافر و بی گناه با کوله باری از آرزو، با مال و جانش در این مکان ناپدید گشتند و هنوز خانواده ها نه نشانه زنده بودنش که آثاری از مردنش را در دست ندارند، صدها زن بی سرپرست و هزارها بچه بی پدر و یتیم قربانی خشونت گراها شدند! ریشه های چنین خشونت ضد بشری هرچه باشد، اما حسادت نسبت به این مردم مسلم است،و همچنان اعمال می شود ویکی از پیامدهای حسد، اصرار بر جرم و افزایش آن است که علی(ع)فرمود:«الحسودُ کثیرُ الحسراتِ ومتضاعف السیئات» حسود بسیار حسرت و اندوه دارد و برگناه هانش پیوسته افزوده می شود
».

2-2. کبرو غرور

تکبر و غرور که «خود برتر بینی و احساس آرامش نمودن از آن را 
» معنی می دهد یکی از ریشه های خشونت محسوب می شود؛ معمولا افراد متکبر از آنجایی که برای خود جایگاه برتر قائلند
 و دیگران را بی مقدار دانسته و آنچه برآنها روا می دارند شایسته و حق او می دانند، روحیه خشونت طلبی را دروی افزایش می دهد و درنتیجه انسانِ مغرور چون دیگران را هم شأن وهم سطح خودنمی شمارند، گفتار و تعامل متفاوتی از خود به نمایش می گذارند، و بی گمان این تعامل، تندتر، درشت تر، و حرمت شکنانه تر و جز همان خشونت نمی تواند باشد، زیرا غرور طبعا بسیاری از گناهان و جرم های نابخشودنی را پدید می آورد، چنانکه علی (ع) فرمود:« تکبّر، رذایل اخلاقی را آشکار می سازد
».

قربانیان غرور کاذب، در میان مردم افغانستان اندک نیستند، درمقطعی از تاریخ، غرور قوماندان سالاری، نعمت آرامش و آسایش را از مردم گرفت، مال و جان و عرض مردم عادی فدای خشونت «کلاش» شد و زمانی همین مردم گرفتار خشونت به اصطلاح دینی طالبان شدند و اکنون نیز...

یکی از واقعه نگاران می نویسد:« زمانی که طالبان، اولین بار وارد کابل شدند پلیس مذهبی مردان و زنان را در ملاء عام به دلیل نداشتن ریش بلند و نداشتن برقع کامل کتک می زدند،(مولوی) قلم الدین «رئیس مرکزاداره امربمعروف...» با نیشخندی واضح(مغرورانه) که بر روی صورتش بود، در حالی که آشکارا از استعاره مدرن خود خشنود بود، اظهار کرد، ما به کارکنان خود سفارش می کنیم که مردم را در خیابان ها کتک نزنند، ما تنها سفارش می کنیم مطابق شریعت رفتار کنند»
 ! 

درفرازی دیگر می آورد:« مولوی قلم الدین، رئیس پلیس مذهبی طالبان در مرکز شهر کابل بود قد و قواره قلم الدین، نامش در سراسر شهر موجب ترس می شود، سیل دستوراتی که او از دفتر کارش جاری می سازد، بگونه ی شگرفی روش زندگی مردم آرام و خوش برخورد کابل را تغییر داده است»
.

3-2. تعصّب و لجبازی

تعصّب از ریشه ی «عصب» که به معنای لجوجانه هواداری کردن
و یا به معنای هر نوع وابستگی شدید فکری و عملی با بار منفی آن
 است، ریشه ی بسیاری از رفتارهای خشونت آمیز است، تعصّب البته که اختصاص به افغانستان ندارد و در سطح جهان، بشر با تعصّب نژادی، ملیّتی، جناحی، جنسی، مذهبی وحتی خانوادگی ... روبرواست که سبب بروز رفتارهای خشن می گردد، هر چند که در این کشور، شدت بیشتروگونه های خطرناک تری بروز وظهورکرد؛ چنانکه نمونه های بس دلخراش وجنابت کارانه در غرب کابل و مزار شریف نسبت به هزاره ها ناشی از همین صفت پلید انسانی بود.

نویسنده کتاب «طالبان...»درگزارش خود می آورد:«طالبان به کمک عربستان باتهیه ی چهارصد دستگاه ماشین داتسون و اطلاعات پاکستان با کمک دو میلیارد روپیه ای پاکستان درجولای 1998 میلادی از هرات به سمت شمال سرازیر، وآنچه در این هجوم رخ داد کشتار وحشیانه دیگری بود که نوعی نسل کشی(هزاره های شیعه) وحشیانه بود، یکی از فرماندهان طالبان بعدا گفت:« که ملاعمر! به آنها اجازه داده بود که به مدت دو ساعت
(هزاره ها را) بکشند، اما آنها به مدت دو روز کشتار کرده بودند، جسد ها برای فاسد شدن در خیابان ها رها شده بودند و تا شش روز کسی حق نداشت اجساد را دفن کنند»
 .

در ادامه این جنایت می آورد:« زمانی که مردم برای پناه بردن به خانه هایشان فرار می کردند، سربازان طالبان به زور داخل می شدند، تمام خانوارهای هزاره ای را قتل عام می کردند، مردم از سه نقطه هدف گلوله قرار می گرفتند؛ یک گلوله در سر یک گلوله در سینه و یک گلوله در قسمت تناسلی، یک بیوه زن چهل ساله تاجیکی اظهار داشت، زمانی که طالبان به خانه ما هجوم آوردند، شوهر و دو برادرم را در یک آن تیر باران کردند، هرکدام از آنها سه بار هدف گلوله قرار گرفتند، سرآنها را گوش تا گوش به صورت حلال بریده شد»
.

نویسنده داستان غم انگیز نسل کشی هزاره شیعه مزارشریف را اینگونه به نگارش در می آورد: «پس از اولین  روز کشتار، بدون استثنا طالبان در صدد هدف قرار دادن هزاره ها برآمدند، و... وبرای راهنمایی به خانه های هزاره از پشتون های مزارشریف استفاده کردند...، آنها حتی به کسانی هزاره هم نبودند رحم نکردند، من مشاهده کردم که یک پسر بچه ی تاجیک کشته شده بود و دربالای سراو هنوز یک سرباز طالب حضور داشت، و پدر پسر بچه گریه کنان گفت:« چرا پسرم را کشتی؟ ما تاجیک هستیم ؟! (نه هزاره) سرباز جواب داد: خوب چرا نگفتی؟ (که هزاره نیستی) پدر گفت: آیا تو پرسیدی که من بتوانم جواب بدهم!!»
؛ حدود دوازده هزار نفرازاهالی مزار شریف که بیشتر شان هزاره وازبک بودند توسط طالبان کشته شدند وتعداد زیادی اززنان ودختران مردم به اسارت گرفته شدند!
؛ در نوزدهم سنبله1377مردم هزاره های شیعی بامیان نیز به همین خشونت قتل عام ناشی از تعصب قومی ومذهبی، گرفتارشد!

به راستی چرا اینگونه خشونت! و چرا برای هزاره ها؟! هرچند که آنچه به قلم آمده نمونه های است از خشونت ناشی از تعصّب ولی چه بسا خشونت های براین مردم رفته که هرگز نه قلمی آنها را به تحریر درآورد و نه دوربینی آن را به تصویر کشید و نه... با این حساب آیا رسالت اهل قلم سنگین نیست؟ چه کسی دردها و رنج های ناگفته را بازگو و به نسل فردا و فرداها منتقل سازد؟.

4-2. محرومیت

آسیب شناسان اجتماعی، خشونت را با محرومیت بی ارتباط نمی دانند،و ارتباط این دوپدیده ی اجتماعی را ارتباط معنایی می شمارند و معتقدند محرومیت ها در هر عرصه می تواند محرکی قوی برای انباشت عقده ها، کینه ها و ایجاد حالت تهاجمی گردد، که خود زمینه های برای خشونت است، به همین دلیل انواع خشونت بویژه خشونت خانگی درمیان طبقات محروم، رواج و گسترش بیشتری دارد
.

درسطح وسیع تر ازنگاه بیندازیم، خشونت طلبی و رفتارهای نامتعادل خشن، ازسوی طبقات محروم جامعه افغانستان بیشتر اتفاق می افتد، البته این مورد همانگونه که اشاره شد درسطح کوچک تر یعنی درحیطه خانه و مدرسه و محیط های جمعی محدود، مصداق عینی خواهد داشت اما در سطح کلان تر و کشوری می توان محرومیت از دانش و آموزش های راهبرد زندگی و معنوی را(نه مادی) ریشه ی بسیاری از خشونت ها دانست.

3. سیاسی

خشونت به مفهوم سیاسی آن، بیشتر باهدف از پادرآوردن مخالف ورقیب به کار می رود که به خشونت سازمان یافته و غیرآن، قابل تقسیم است که شامل ترور هم می شود، زیرا امروزه ترور به دو مفهوم شایع به کار می رود، یکی اینکه عبارت است از عمل قتل غافلگیرانه و ناگهانی برای از پا درآوردن مخالف و دشمن، و مفهوم دیگر آن که یک مفهوم مدرن و جدید است، ترور مقدمه است برای دست یافتن به اهداف سیاسی و غایت عمل قتل، همانگونه که در واژه ترور، نوعی ایجاد وحشت و هراس نهفته است
، براین اساس می توان نکاتی را ریشه های سیاسی خشونت در افغانستان برشمرد:

1-3. خلاء قدرت

از آنجایی که بشر دست کم بخش عظیم آن، از یکسو دین و ارزش ها و در واقع خدا را بر اعمال و رفتار خویش حاکم و ناظر نمی دانند و ازدیگر سو، همواره و همه چیز را برای «خود» می خواهند و خودش را هم برای خود، دچار یک تضاد و رفتاری گردیدند؛زیرا تمایلات و خواسته های بی قید و شرط او با خواسته های نامحدود هم نوع وی، در تضاد قرار گرفت، وبرای حل این تضاد، اندیشه بشر به اینجا منتهی شد که برای کنترل رفتار و تعامل خود درحوزه های مختلف، قوانینی بشری وضع و به اجرا بگذارند، چون قوانینی وضع شده نیازمند به اجرا و تفسیر و تطبیق بود، باید سازمانی بزرگ به نام دولت و حکومت، آن را به اجرا گذارده و حراست کند، سرانجام وجود حکومت در میان بشر امر ضروری و حیاتی درآمد، چنانکه امیرمؤمنان علی(ع) درجمله کوتاه عالمی از معنا را بیان داشت :« و همانا مردم، به زمامداری نیک یابد نیازمندند تا مؤمنان در سایه ای حکومت به کار خویش مشغول و کافران هم بهره مند شوند، و مردم با استقرار حکومت زندگی نمایند، وبه وسیله حکومت بیت المال جمع آوری و با کمک آن با دشمنان مبارزه کرد، جاده ها امن و حق ضعیفان از نیرومندان بازپس گرفته می شود، نیکوکاران در رفاه و امنیت و ازدست بدکاران (خشونت گران)در امان باشند»
.

بی شک با خلاء قدرت مرکزی یا ضعف آن، خورده قدرت ها یکی پس از دیگری سربرآورده و به عبارتی قدرت در درون قدرت ایجاد می شود، در چنین وضعیتی خورده قدرت ها برای حفظ و دوام قدرت خویش، دست به خشونت می زنند، زیرا تفکر قدرت باتفکر خشونت همراه است، هرجا قدرت است خشونت هم هست و در واقع قدرت و خشونت بویژه خورده قدرت ها لازم و ملزوم همدیگرند
.

در طول بیش از سه ده با نبود حاکمیت مرکزی به معنای واقعی آن در افغانستان، یا ضعف آن و محدود شدن در چند خیابان پایتخت، دراکثر نقاط کشور قدرت های محلّی و خورده قدرت های شکل گرفت که مرتب با رقبای خود در ستیز بودند، هرجناح و تفکری که تسلط می یافت برای حفظ خود بی رحمانه خشونت به خرج می داد، و بسیارند کسانی که حتی جرم و گناهش معلوم نشد، قربانیان این نوع از خشونت شدند!.

به یک نمونه از رفتار خشونت آمیز خورده قدرت ها از قلم واقعه نگار کتاب «طالبان، زنان...» بسنده می گردد هرچند هزارها نمونه خشونت از این دست در گوشه گوشه ی این دیار رخ داده که از چشم واقعه نویسان برای همیشه مخفی مانده است:« اولین باری که من برای ملاقات با... رفتم لکه های خون و تکه های گوشت در حیات گلی وجود داشت من به سادگی از نگهبانان پرسیدم: آیا در اینجا بزی ذبح شده است؟ گفتند یک ساعت پیش... سربازی را به دلیل دزدی تنبیه کرده بود، و آن مرد را به چرخ یک تانک روسیه بستند و در اطراف حیات حرکت دادند با بدن او تکه تکه شد، افراد پادگان و .... نگاه می کردند!».
.

2-3. تبیعض و نفی هویت سیاسی

افغانستان گونه ای دیگر از خشونت را از دیرباز تجربه کرده است و آن نفی هویت سیاسی یک قشر از اصیل ترین مردم این کشور به نام هزاره شیعه است در طول حاکمیت قوم پشتون براین سرزمین، مردمان هزاره به بهانه های مختلف قربانیان این نوع از خشوت بوده اند، که ریشه ی اصلی آن را می توان تبعیض کورناسولیست حاکمان دانست، تبعیض نژادی یک تراژدی بود که از سوی دولت مردان چون عبدالرحمن خان بنیانگذارحکومت تک قومی
 و به اوج خود رسید، وقتی حبیب الله خان در سال 1901 میلادی به قدرت رسید ابتدا یک تخفیفی نسبت به فشارها و وحشی گری که پدرش عبدالرحمن ایجاد کرده بود، قایل شد و به گفته فرهنگ این تخفیف در ضمن فرمانی هزاران نفری که اغلب بی گناه بودند و در نتیجه اشتباه یا دسیسه سازی عمّال دولت گرفتار قید زندان شده بودند، رهایی یافتند و صدها نفر دیگر مدت ها در اعماق تاریک و نمناک سیاهچال ها در میان مدفوع خودشان و انواع حشرات به سربرده بودند، دوباره از نعمت آزادی محروم شدند
.

آنچه ازاین قسمت کتاب استنباط می شود عبدالرحمن و حاکمان قبل از وی به طور سازمان یافته درصدد محو مردم هزاره بوده اندوبرای اجرای این طرح شوم و خشن، زمین ها و دارایی و هستی این مردم را مصادره و به مهاجرانی  که از هند و پاکستان سرازیر می شدند واگذار و ساکنان اصلی این سرزمین را با خشونت تمام از کشورش اخراج می کردند، فرهنگ در همین خصوص می نویسد:« راجع به مردم هزاره که از همه بیشتر زجر و عقوبت کشیده بودند، فرمان جداگانه ی از سوی حبیب الله خان مورخ دوازدهم رمضان 1322(1904م) صدور یافت...و درآن تذکار رفته: ملک وزمین شما (هزاره ها) مردم که تاحال به مهاجر و ناقل افغان (هند وپاکستانی ها) داده می شد، حکم کردیم که بعد ازاین به دست خود شما باشد»
. که البته هرگز چنین نشد و سرزمین های که هنوز علامت ها و نشانه ها و نام هزارگی را با خود دارند، در دست پشتون هایند!؛ چنانکه خود فرهنگ در این مورد اظهار تردید می کند که با این فرمان چه اندازه هزاره ازکشورهای دیگر بازگشتند، و زمین های خود را تسلیم شدند، معلوم نیست ولی وجود کلته های هزاره در خراسان، ایران، بلوچستان، انگلیس و ترکستان نشان می دهد که یک عده ی کافی از ایشان این کشور را برای همیشه ترک گفتند
. 

محقق دیگر، از مورخ نامدار ملا فیض محمد کاتب نقل می کند که:« حکومت(عبدالرحمن) قصد نابودی هزاره ها را داشت و هرچه... کوچی ها در حق این مردم ظلم کنند و مزارع شان را پایمال کنند بازپرس نکرده، مالیات و غیر تکالیف خود را از هزاره واگر دارا و اگر نادارباشد، به طوع و اجبار اخذ نماید، وهزاره ها تاب و توان اقامت نیاورده، جانب خراسان و خاک مقبوضه ی انگلیس و روس روی هجرت نهاده و می نهند»
، عبدالرحمن شانزده نوع مالیات را برمردمی که تازه مطیع بودند وضع کرد
.

عبدالرحمن به اخذ مالیات اجباری ومصادره دارایی های مردم...اکتفا نکرد بلکه به این خشونت نفی هویت مردم هزاره، وجهه ای شرعی هم داد، وی در سال 1304هـ ق سیزده نفر از مولوی ها را احضار و دستور داد که کتابی در فضایل جهاد با یاغیان و ثواب شهادت، تدوین نمایند، که در نتیجه آن کتاب تفرقه انگیز و مجوز خشونت تحت عنوان «تقویم الدین» تألیف شدکه هدف از آن قلع و قمع و نابود کردن هزاره بود، بخش اعظم این کتاب در مذمت و تکفیر یاغیان و وجوب قتل و اسارت آنان که مقصود هزاره ها هستند، اختصاص یافته است و درآن مطالب جعلی فراوانی به نفع امیر به اسلام نسبت داده اند. این کتاب در سال 1306هـ ق توسط دولت چاپ و به طور وسیع پخش شد و در زمان داود خان مجددا انتشار یافت
.

یکی از نمونه های این خشونت سیاسی، تسلط کوچی ها(که اهل افغانستان نبودند) براین مردم بود که از زمان عبدالرحمن بنیانگذاری و هنوز هزاره ها از این خشونت تاریخی رنج می برند؛ عبدالرحمن درفرمانی مورخ بیست ودوم حمل1273خود تمام چراگاه ومراتع هزاره ها را مصادره شده اعلان کرد وکوچی ها را در همه مناطق مسلط براموال وزمین های هزاره ها ساخت به گونه ی که مردم جرأت نداشتند به جنایت های کوچی ها هیج اعتراض کنند، درپی ادن فرمان شوم هزاره ها بسیاری ازصنایع وفعلیت های صنعتی خودرا ازدست دادند
؛ سلطان علی کشمند در خاطرات سیاسی خود علت ترک زادگاه پدری خود را اینگونه شرح می دهد:«در این سالها زندگی خانوادگی ما مانند میلیون ها خانواده دیگر در وطن در مضیقه بود، پدرم پس از فروش قطعات کوچکی از زمین مزروعی، مواشی و وسایل دهقانی، سرانجام مجبور گردید، تا آخرین قطعه زمین خویش را نیز به کوچی های اتمان زایی در برابر قرضه و سود سنگین آن، به فروش برساند و ما ناگزیر به ترک قلعه سلطان جان، شدیم اتمان زایی ها هرسال دو مرتبه در اطراف قطعه ما اطراق می کردند، یکی در بهار هنگام آمدن از پاکستان (یعنی افغانی نبودند) وسپس رفتن به سوی هزارستان(هزاره جات) و دیگری در خزان هنگام آمدن از هزارستان و رفتن به پاکستان»
.

محمد غبار در مورد تراژدی تصفیه و کشتار هزاره ها می آورد:«..وقتی که بقیه مردم هزاره بعد از ختم جنگ های دو ساله به مساکن خود برگشتند آن قدر کم بودند که مثلا از بیست هزار خانوار مردم بهسود فقط ششهزار خانوار باقی مانده بودند؛ تمام قلعه ها ومساکن مردم هزاره تخریب ومزارع شان پایمال شده بود، طبق امر امیر(عبدالرحمن) هزاران دختر و پسر بیگناه هزاه در داخل افغانستان و هم درماورای سرحدات شرقی فروخته شدند! مظالم امیر درهزارجات سابقه ی در تاریخ کشور نداشت و فقط می توان مثال آن را در تاریخ هجوم چنگیز مطالعه کرد...»
. و این، نه خشونت که یک جنایت دلخراش تاریخی از هزار جنایت سیاسی است!.

4. ریشه های روانی

اندیشمندان روانشناختی و آسیب های اجتماعی درباره ی ریشه های خشونت، دیدگاه های متفاوتی ارائه داده اند که به برخی از آنها اشاره می گردد: 

1-4. غریزه ی مرگ 

فروید برپایه ی اینکه خشونت گرایی ذاتی انسان می شمارد
، معتقد است انسان از یک طرف میل و عشق به زندگی و ماندگاری دارد که خود منشأ انجام فعالیتت و انرژی مثبت است، از سوی دیگر غریزه ی مرگ، میل به خشونت و انهدام را در انسان تقویت می کند، و انسان همواره در کشاکش میان این دو میل است و هیچ گاه نمی تواند میان آن دو تعادل کامل برقرار کند، غریزه ی مرگ سرچشمه همه فعالیت های تخریبی چون جنگ طلبی، خشونت و انهدام... هم نوعان است
. بنابر این خشونت جزء ذات است و هر انسانی با شدت و ضعفش مرتکب آن خواهد شد.

2-4. تأثیر نمایشی

از دید روانشناسان اجتماعی، رفتار خشین، معلول دیدن و مشاهده ی صحنه های ارتکاب اعمال خشونت آمیز است و لااقل دیدن صحنه های خشین، بررفتار انسان تأثر گذاشته و وی را به سوی خشونت گرایی می کشاند؛ برفرض کسی که مرتب صحنه های خشونت را می بیند، متوسل شدن به اعمال خشونت برایش عادی می شود، و یا کسانی که شغلش ذبح حیوانات است بی تردید به تدریج کشتن برای وی بسیار امر عادی جلوه می کند، برهمین اساس متخصصّان تربیتی آمریکا میزان بالای خشونت را در آن کشور، دیدن صحنه های خشونت آمیز می دانند
.

ازاین نظریه به تئوری یادگیری اجتماعی
، واحیانا با اندک اغماضی خشونت رسانه ای
 هم می توان نامبرد؛ مقصوداین است که انسان ذاتا خشونت طلب نیست بلکه این عوامل بیرونی است که با تأثیری که بر روان انسان می گذارد، فرد به تدریج به خشونت گرایی کشانده می شود تا جایی که بدون اعمال خشونت نمی تواند ادامه حیات دهد.

3-4. احساس ناکامی

احساس ناکامی را یکی دیگر از ریشه های روانی خشونت می دانند، روانشناسان اجتماعی با اینکه فرضیه های مختلفی مطرح می کنند، اصل این مؤلفه را اینگونه توضیح می دهند که وقتی انسان می تواند به چیزی دست رسی پیدا نماید و انتظار دستیابی آن را دارد، قطعا موقعیت بهتری دارد و احساس کامیابی می کند، اما هنگامی که نتواند به اهداف خود برسد، احساس می کند که کسی یا کسانی او را ازآن کار باز می دارند، وآن را برای خود ناکامی می پندارند، وبرای ناکامی خویش مقصرانی می تراشد، در نتیجه احساس ناکامی به سرعت منجر به خشونت می شود؛ وبرای این دیدگاه خشونت الجزایر پس از پیروزی حزب نجات اسلامی وعکس العمل منفی دولت و جلوگیری از روند دموکراسی در آن کشور را، مثال عینی آن می دانندو ریشه های خشونت های دولت و مردم الجزایر را احساس ناکامی می شمارند
.

از این دیدگاه به «نظریه کشاننده» هم یاد می شود که مشهورترین نظریه کشاننده ای نظریه ناکامی است که توسط «دولارد» و همکارانش ارائه شد که براساس این نظریه کشاننده ناکامی هدف، آسیب رساندن به دیگران است
.

4-4. هویت سازی 

بسیاری از روانشناسان اعمال خشونت را نوعی اقدام به جهت تأکید برهویت سازی تلقی می کنند، یعنی عامل تشدید متمایز بین دو فرد، یا فرد و دیگران؛ پروژه ی خشونت است که فرد، یا گروه علیه دیگران مرتکب می شوند، و با اعمال خشونت آمیز، جامعه به سرعت به سوی قطب بندی می رود واین کاردرواقع به نفع پروژه ی هویت سازی است
 وبرای این مورد می شودخشونت های صهیونیست هاعلیه مردم فلسطین را مثال زد،که صهیونیست ها با خشونت آمیز ترین رفتارها در صدد تثبیت هویت سازی یهود سرزمین های اشغالی اند!

اما اینکه این عوامل و ریشه ها، در افغانستان سبب بروز خشونت می گردد و یا نه؟باید سه نکته را ازیاد نبرد: نخست اینکه آنچه به عنوان ریشه ها و انگیزه های روانی رفتار خشونت آمیز ذکر شد، گذشته از صحت و سقمش و اینکه چه میزان و در چه جامعه ای تأثیر گذار است؟ بی تردید در عرصه ی تربیت و خانگی نمی توانند بدون تأثیر باشند و می شود آن مؤلفه ها را مورد توجه جدی قرار داد.

دوم اینکه برخی از این انگیزه ها به نحوی در بروز خشونت های که در میان مردم ما و بر مردم ما اعمال می شود، نقش اساسی داشته است؛ بویژه «تأثیر نمایشی» را پس از دوران به قدرت رسیدن طالبان و صحنه گردانی آنچنان بی رحمانه در کشتار مردم بی گناه و قلع و قمع دست ها و پاها و ذبح انسان ها، و بی باکی نسبت به مال و جان و عرض مسلمان، می توان برجسته تر، دید؛ پدیده ی جدید ترور و انتحار که تا چند سال قبل در افغانستان حتی در هنگام جهاد مقدس این مردم علیه روس ها وجود نداشت می تواند ریشه در همین تأثیر نمایشی داشته باشد. وهم چنین «احساس ناکامی» و«هویت سازی» به نوعی با فراز و فرودی که دارد، در بروز خشونت ها خودش را نشان داد و قابل انکار نیست، برخی رفتار جنون آمیز طالبان درکشتار بی رحمانه مردم را ناشی ازحساس ناکامی واز دست رفتن حکومت پشتونیستی درابتدای حکومت غیرپشتونی مجاهدین می دانند
.

سوم اینکه هرچند زنان و کودکان در این کشور، چالش ها و موانع فراوانی فراروی خود داشته اند، بویژه درسالهای حاکمیت سیاه طالبان این قشر بیشترین ضربه را تحمل کردوبه گفتة لورل:«سالهای حکومت طالبان برای تمام افغانها روزگاری سخت وناخوشایندی بود، ولی زنان بیش ازدیگران با دشواری ومرارت همراه بود...زنان ازحق تحصیل وحضور درخارج از منزل برای کارو مکان های عمومی و..محروم شدند
»، ولی مشکل مردم ما این است که خشونت از گذشته های دور در سطح ملی بهینه شده و علیه یک قوم به شکل های گوناگون، انجام می گیرد، طبیعی است که خشونت گرایی در این سطح کلان، ریشه های کلان تر و ملّی می خواهد وبرای زدودن این خشونت، ابتدا همه تلاش ها همسو وجهت دار برای خوشکاندن ریشه های ملّی آن، به عمل آید تا زمینه های خشونت علیه زنان و کودکان، .. فروکش نماید..

راهکارهای کاهش خشونت

با وجود تلاش های وسیع ازسوی برنامه ریزان و کارشناسان آسیب شناسی اجتماعی، در جهت کاهش خشونت درجهان، توفیق چندانی مشاهده نمی شود هرچند که راه حل های ارائه شده بی تأثیر نبوده است، ولی در مجموع بویژه درعرصه ی خشونت های کلان و سازمان یافته نه تنها وضعیت را بهبودنداده است که گونه های جدیدی ازخشونت و به عبارتی خشونت الکترنیکی و فسفری، جایگزین خشونت های دهه های گذشته شده است و از این رو، به نظر می رسدبرای کاهش انواع خشونت درافغانستان ورسیدن به آسایش و آرامش وزندگی بدون خشونت، افزون بروحدت و همسویی ملی دربرابر دخالت های بیگانگان وایجاد سازوکار برای همدلی مردم این سرزمین،راهی جز بازگشت وپناه بردن به دین وراهکارهای دینی باقی نمانده است و به حق شایسته است که راه های براندازی خشونت گرایی را از دین و آموزه های دینی بجویم:

1- فرهنگ سازی امر بمعروف و نهی از منکر به جای رویارویی
شاید از این عنوان اداره ی امربمعروف و نهی از منکر سالهای وحشت زمان حاکمیت طالبان به ذهن تداعی کند، ولی به هیچ وجه امربمعروف سازمانی و دولتی مقصود نیست؛ زیرا امربمعروف و.. تکلیف شرعی و انسانی است، و تکلیف شرعی را نمی توان دولتی ساخت، بلکه منظور نظارت عمومی مردم در چارچوب قوانین واخلاق اسلامی است؛ آحاد ملت بویژه امامان جماعت و مولوی ها و دست اندرکاران امور تعلیمی و تربیتی و اساتید، دعوت به مدارا و نرمخویی و برادری را سرلوحه ی امور فرهنگی مساجد و تکایا و مکاتب و مراکز آموزش عالی در سطوح مختلف سنی قرار دهند، و برای رسیدن به هدف والای «زندگی بدون خشونت» از گذاره های دینی و ارزش های اخلاقی اسلام سرمایه گذاری نمایند.

و با توجه به این راهکار، دیری نخواهد پایید که نعمت مدارا، امنیت، همدلی، آسایش، احترام و کسب حلال و... برسر مردم این کشور سایه خواهد افکند! چرا که امام صادق(ع) فرمود: «همانا امر بمعروف ونهی از منکر راه انبیاء، روش مصلحان، فریضه ی عظیم است، با امربمعروف و نهی از منکر، فرایض اقامه، جاده ها و راه ها امنیت، کسب و کار حلال، و ستمگران از میان جامعه رانده و سرزمین ها آباد، و با دشمنان با انصاف رفتار می شوند...»
.

2- توجه به آثار مدارا و پیامد خشونت

الف: آثار مثبت و سازنده ی مدارا

ترویج فرهنگ مدارا و پرهیز از خشونت، از طریق بیان آثار و فوائد مدارا، یکی از ارزش ها و ویژگی ها جامعه اسلامی برشمرده شده است، قرآن کریم با خطاب به پیامبرش براو بخاطر اعطاء روحیه نرمخویی و مهربانی، منّت می گذارد و آن را نقطه ای محوری برای میل قلب های انسان به وی می داند:«به(برکت) رحمت الهی، در برابر آنان(مردم) نرم و مهربان شدی؛ واگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو پراکنده می شدند، پس آنها را ببخش و برای آنان طلب بخشش کن! (آل عمران/ 159)».

هم چنین در روایات آثار مثبت مدارا و ترک خشونت فراوان به چشم می خورد که با ذکر چند نمونه بسنده می شود:

1- الف: زینت بخش بودن مدارا

در لسان روایاتی رسیده از پیشوایان دین، مدارا و نرمی را، زینت و خشونت و تندی را، زشتی و بدی برای جامعه و انسان خوانده است: «نرمی، با چیزی(یا کسی)همراه نشد مگر اینکه آن را آراست و از چیزی(وکسی)برداشته نشد جز آنکه آن را زشت و کریه ساخت»
.

2- الف: زندگی با جدیت نه خشونت

امیر مؤمنان علی(ع) برای تأمین زندگی سالم انسان، راهکار اساسی ارائه می دهد که در عرصه های مختلف راهگشا و اصل است و آن «نه خشونت ونه ضعف بلکه جدیّت»: «نرمخو باش ولی بدون ضعف و ناتوانی، قاطع وجدی باش ولی بدون خشونت»
.

3- الف: خیرات در سایه مدارا

پیامبر خدا(ص) برای اینکه پیروانش را به مدارا و نرمخویی و در واقع به ترک خشونت گرایی، رهنمون سازد، می فرماید:« رِفق و مدارا سبب ازدیاد رزق، و برکت در جامعه و خانوده می گردد، و کسی که خود را از مدارا محروم سازد از خیرات و برکات الهی محروم نموده است»
.

4- الف: مدارا پل دستیابی به اهداف 

امام صادق (ع) مدارا را وسیله ی رسیدن به اهداف خود می شمارد و می فرماید:« کسی که در کارهایش مدارا و نرمخویی داشته باشد، آنچه را که از مردم(وجامعه) انتظار دارد(دوست دارد) دست پیدا می کند»
.

5- الف: مدارا نصف زندگی 

از این سخن امام ابی الحسن الکاظم(ع) اینگونه برداشت می شود که مدارا نصف زندگی انسان را تشکیل می دهد و با اعمال آن ازدیاد درعمر، روزی، مال...وبا چشم پوشی ازآن، زیان در عرصه های مختلف نصیب خویش ساخته ایم:« مدارا(ترک خشونت) نصف زندگی است
».

6- الف: مدارا عامل توسعه در خانواده 

بسیاری از عوامل بسط و تسعه رزق و رفاه جامعه، مادی نیست ونگاه مادی و دنیایی نمی تواند آن طوری که باید، نیاز های مادی مردم را تأمین کند بلکه زمینه های معنوی در گسترش رفاه بویژه روزی حلال نقش اساسی دارد، یکی از آن عوامل مدارا و مهربانی افراد جامعه، به مدیگر است چه اینکه امام صادق(ع) فرمود:« هرخانواده ی که بهره ی از مدارا داده شده باشد، خداوند برآنها توسعه ی دررزق می دهد و مدارا در مدیریت زندگی بهتر است از توسعه در مال و ثروت ....»
.

6- الف: مدارا کلید ایمان

بی تردید برای هرگرفتاری و مشکل اجتماعی، راه حلی هم(اعم از دینی واجتماعی...) وجود دارد همانگونه که نیل به سعادت و کمال بدون راه کاری نمی تواند باشد، امام(ع) کلید رسیدن به ایمان را مدارا می شمارد:« برای هرچیزی کلیدی است و کلید ورود به ایمان مدارا و رفق با دیگران است
.»

ب: پیامد مخرّب خشونت در جامعه

شکی نیست که رفتارهای زجرآور و آزاردهنده از نگاه دینی پیامدهای منفی نه تنها برفرد که برجامعه نیز خواهد داشت وقرآن کریم تحوّل رفتاری رو به اصلاح و سازندة اخلاقی و دینی را، تحّول سرنوشت آن جامعه ومربوط به خود آن مردم می شمارد:«همانا خداوند سر نوشت قومی را متحّول نمی سازد مگر اینکه خود آنان در(رفتار، باورهای...) خود، تحوّل ایجاد کند..»
.

از این رو پیامد منفی و مخرّب رفتار خشونت آمیز را در آینه ی گذاره های دینی سراغ می گیریم: 

1- ب: محروم شدن ازبرکات الهی

 رسول خدا(ص)وسمبل عطوفت و مهربانی، پیامد خشونت در جامعه را محرومیت از برکات الهی می شمارد:«...کسی که از رفق و مهربانی بادیگران خودش را محروم سازد از خیرات و نیکی ها محروم خواهد شد»
.

2- ب: خشونت موجب حبس بخشش الهی 

امام ابی جعفر(ع) خشونت را زمینه بازدارنده عطای الهی و مدارا را زمینه فراهم سازی بخشش الهی دانسته می فرماید:«همانا خداوند ذاتاً مدارا کننده است و مدارا را دوست می دارد، و آنچه برپایه مدارا عطا می کند برخشونت عطا نمی کند»
؛ شبیه همین مضمون از رسول خدا(ص) نقل شده است: «خداوند مدارا را دوست می دارد، و مورد رضایت اوست، وآن مقداری که به مدارا کننده یاری می رساند به خشونت گرا یاری نمی رساند»
.

3- ب: خشونت موجب تنّفر دیگران

امام صادق در رهنمودهای اجتماعی- اخلاقی خویش، عزت و حقارت را دایر مدارا رفتار خود انسان می شمارد:« اگر بخواهید گرامی و عزیز باشید نرمخو باشید واگر بخواهید مورد اهانت و تحقیر

قرار بگیرید، به خشونت رفتار کنید»
.

4- ب: ندامت در پی خشونت 

امام علی(ع) پیامد خشونت با دیگران را پشیمانی می داند و می فرماید:«کسی که با دیگران با خشونت برخورد نماید، پشیمان خواهد شد»
.

5- ب: طغیان در پی خشونت 

علی(ع) پیامد و سرانجام خشونت گرایی را همانگونه که فراوان در جوامع اتفاق افتاده است و خواهد افتاد، به ستوه آمدن دیگران می داند:« تندی و خشونت با رفق و تحمّل دیگران قابل جمع نیست و طبعا طغیان دیگران را به ارمغان می آورد
».

6-ب: خشونت نوعی جنون

همان امام و پیشوای صادق انسان ها خشونت را جنون می شمارد:«خشونت وحِدّت نوعی جنون است؛ زیرا اگر ازآن پشیمان نشود، جنون وی پایدار خواهد شد»
.

مضامین بلند و ارزشمندی که به نمونه های آن اشاره رفت، بیانگر این نکته است که اسلام و رهبران دینی، نسبت به تعامل سالم و مهربانانه ی انسان ها فوق العاده اهمیت می دهند، از این رو خشونت گرایی را گذشته از اینکه درآن جان ومال و آبروی مردم، مورد هتک قرار می گیرد، از نظر ارزشی شایسته مسلمان ندانسته و آن را تقبیح می کنند.

3. راهکارهای روانی پیشگیری از خشونت 

کارشناسان آسیب های اجتماعی، برای جلوگیری از خشونت و یا کاهش آن در جامعه، فنونی را مبتنی برشناخت روان و تأثیر روانی آن ارائه می دهند:

1-3. مجازات خشونت طلب؛

2-3. پالایش و تخلیه کردن خشم به طریق غیر مضّر؛

3-3. بازدارنده های شناختی و عذر خواهی؛

4-3. ارائه الگوهای غیر خشونت طلبانه؛

5-3. آموزش های غیر خشونت طلبانه؛

6-3. پاسخ های مغایر و اظهار عطوفت در برابر خشونت
 ؛

البته این راهکارها در سطح خانواده و مدارس و در جامعه پیشرفته و فرهنگی، بی تردید نتیجه بخش است ولی درجامعه ی همانند افغانستان که خشونت در سطح بسیار وسیع انجام وگاهی خشونت گرایی ملّی و سازماندهی شده، اعمال می شود، راه حل های ارائه شده کارآمدی مورد انتظار را نخواهند داشت ولی از میان آنها دو راهکار می تواند نقش کاهش دهنده را ایفا کند:

یک: ارائه الگوهای مدارا گرانه

ارائه الگوهای غیرخشونت آمیز می تواند زمینه ی روانی کاهش خشونت را، فراهم آورد، همان گونه که مشاهده ی الگوهای خشونت، خشونت را ترویج و زمینه توسعه و گونه های جدید خشونت را آماده می سازد، عرضه ی الگوهای رفتار مدارا گرانه، عطوفت و گذشت و...، می تواند راهکاری برای کاهش چشمگیر آن محسوب شود، زیرا پیروی از الگوها به نوعی در سرشت انسان نهفته است.

اما اینکه این بستر سازی ازسوی چه سازمانی و نهادی انجام بگیرد؛ قطعا از رسانه های جمعی، نویسندگان و اهل قلم و بیان و.. این کار ساخته است و از همین جاست که رسالت رسانه های کشور و خطباء و اهل قلم، ائمه جماعات، بیش از هر زمان دیگر سنگین تر است و کوچکترین سهل انگاری، خیانت محسوب می گردد.

و ازآنجایی که ازیکسو خشونت گراها درمیان قشر بی سواد و یا کم سواد جامعه اند، و از سوی دیگر با آموزش و مدرسه و سواد، میانه ی خوبی ندارند، رسانه های اطلاع رسانی یعنی شبکه های تلویزیونی و رادیو مسئولیت بیشتر و رسالت سنگین تری به عهده دارند، و می طلبد که برنامه ریزان این عرصه جدیت تمام و اهتمام خویش را در این جهت به کار بسته و عزم شان را جزم نمایند تا در جهت کاهش خشونت ها فائق آیند.

دوم: آموزش مهارت های اجتماعی

هرچند که خشونت گراها با آموزش و دانش مأنوس نیستند، ولی برگذاری دوره های مهارت برخورد با دیگران، راه های ارتباط سالم و جذاب، تبیین مبانی اخلاقی اسلامی، بیان آثار و فوائد مدارا و پیامد مخرّب خشونت، ...در مکاتب و کانون های جمعی، مساجد و... در روند کاهش خشونت لااقل در دراز مدت، مؤثر است، مسئولیت اجرای این برنامه همانند مورد قبلی جز از طریق رسانه های جمعی و گویندگان و هنرمندان، امکان پذیر نیست.

چیزی که در شرایط فعلی متأسفانه مورد اهتمام قرار نمی گیرد، توجه ویژه به روایات اخلاقی، توصیه های زیستی و تعامل نیک با همدیگر، در سخنان و سیره پیشوایان دین است، در حالی که نشر احادیث تربیتی، اخلاقی، خانوادگی و... در مطبوعات و صدا و سیما قطعا آثار مثبت خود را خواهند گذاشت و شایسته است بجای سرگرمی های مبتذلانه با هدف مشتری سالارانه به فرهنگ سازی خرد سالارانه رو آورند.

چه اینکه بزرگنمایی معصیت های اجتماعی چون سرقت، راهزنی، قتل و ترور، کتک، تهدید، رشوه، باجگیری، آدم ربایی، آبرو زدایی، تهمت، پرخاش و... که همه از مصادیق بارز خشونت گرایی اند، ازسوی رسانه ها بویژه ازسوی دست اندرکاران امور دینی، نقش کاهشنده ی در خشونت های اجتماعی خواهد داشت.

نتیجه گیری

خشونت گرایی و قربانیان این پدیده ی آزار دهنده، در دنیا اندک نیستند، و هرروز بسیارند انسان های که بی هیچ تقصیر و قصوری طعمه ی خشونت هم نوعان خویش می شوند، هرچندکه رفتار خشونت آمیز همزاد تاریخ بشر است ولی هرچه بشر رو به ترقی می روند و به اصطلاح متمدن تر می شوند، خشونت های جدیدتر و با تأثیر عمیق تر و نسل برانداز تر، دامن بشر را می گیرد؛ مردم افغانستان که از دیر باز گرفتار دام های گوناگون خشونت با ریشه های مختلف بوده اند، در سه دهه ای اخیر خشونت گرایی کهنه و نو را یکجا بویژه یک قشر از این مردم، تجربه کردند، و دیدند آنچه بر نیاکان شان رفته بودند، و چشیدند آنچه را که هیچ ملتی نه دیده اند ونه چشیدند! برای ریشه کن شدن و یا لااقل کاهش رفتار خشونت آمیز، راهکارهای ارائه شده اند ولی هنوز توفیق چندانی نداشته اند، که به نظر می رسد راهبرد اساسی کاهش خشونت را باید در متون دینی و آموزه های دین و روش و منش پیشوایان دین، جستجو کرد، چرا که قرآن فرمود:« ملت و قومی که خود در خویشتن تحوّل بنیادی انجاد نکنند(تحول، اعتقادی، اخلاقی، رفتاری...) خداوند هم سرنوشت آنان را متحول نمی سازد
؛ به امید زندگی بدون خشونت برای مردم این سرزمین!.
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� - اذرتاش و آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی – فارسی/243.


� - ابن منظور، لسان العرب، ج5/273.


� - عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ج2/1483.


� - ابن منظور، لسان العرب، ج10/78؛ اقرب الموارد ، ج2ص875.


� - الخوری، سعید، اقرب الموارد، ج2/875؛ المصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ج7/282.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


� - سفیری ، مسعود در گفتگو با .. کالبد شکافی خشونت/129..


� - جمعی از مؤلفان، روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی/297


� - سیقری، مسعود، ..کالبد شکافی خشونت/129.


� - الحرّانی، ابن الشعبة، تحف العقول/80. 


� - بقره/178،179،194؛ مائده/45: وکتبنا علیهم ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف  والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص..


� - جمعی ازمؤلفان، روانشناسی عمومی../302.


� - قرآن کریم، ماده/27- 31:طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ترجمه موسوی همدانی ج5/485؛ جادالمولی، محمد احمد، قصه های قرآن یا تاریخ انبیاء، ترجمه مصطفی زمانی/43-44.


� - انبیاء /69؛ جاد المولی، قصه های قرآن/100.


� - بقره/49.


� - العاملی، السید جعفر مرتضی، الصحیح من السیرة النبی الاعظم ج4/179-180.


� - شریفی، محمود و...، مقتل معصومین ج2/473.


� - سایت www.womamamrc.ir/imdx


� - همان سایت.


� - سایت: www.wechamgerasht.wordpress.com


� - سایت: www.womemrc.ir/index.


� - سایت : www.womemrc.ir/index


� - سایت : www.dw.world.com


� - دشتی، محمد، معجم المفرس لالفاظ نهج البلاغه ، قصار الحکم54.


� - همان، خطبه 95/2.


� - احزاب/45.


� - آل عمران/104.


� - الحر العاملی، محمد حسن، وسایل الشیعه ج16/119: انّ الامر بالمعروف و النهی المنکر سبیل الانیباء و منهاج الصلحاء، فریضة عظیمة بها  تقام الفرایض، و تأمن المذاهب و تحّل المکاسب و تردّ المظالم وتعمر الارض  و یستنصف من الاعداء و یستقیم الامر...


� - سایت : www.world.d.de.com


� - مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، اخلاق در قرآن، ج2/119.


� - مهدوی کنی، محمد رضا، اخلاق عملی/294.


� - مکارم شیرازی، اخلاق در قرآن، ج2/135.


� - همان/136.


� - طباطبایی، محمد حسین، ج5/485به بعد؛ مکارم شیرازی، اخلاق در قرآن ج2/122.


� - مکارم شیرازی، اخلاق در قرآن، ج2/144.


� - همان/43.


� - مراجعه به همان/44.


� - همان /85: التکبّر یظهر الرذیلة.


� - رشید، احمد، طالبان، زنان، تجارت مافیا و پروژه عظیم نفت درآسیای مرکزی، ترجمه نجله خندق/219.


� - همان/217.


� - آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی – فارسی /439.


� - مکارم شیرازی، اخلاق در قرآن ج2/218.


� - درمنابع دیگرمدت قتل عام را سه روز می داند: دولت آبادی، بصیر احمد، شناسنامه افغانستان/442.


� - رشید ، احمد، طالبان، زنان...، /159- 160.


� - همان/160.


� - همان /160.


� - دولت آبادی، بصیر احمد، شناسنامه افغنستان/442.


� - همان؛ حقّی، احسان، افغانستان ونشأتها وکفاحها/257.


� - سایت:www.womere.ir/imdex


� - سفیری، مسعود، کالبد شکافی خشونت/35.


� - دشتی، محمد، المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه، خطبه 40... و انّه لابُدّ للناس من امیر برّ او فاجر، یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر....


� - سفیری،مسعود....، کالبد شکافی خشونت، 135.


� - رشید، احمد، طالبان، زنان.../126.


� - دولت آبادی، بصیر احمد، شناسنامه افغانستان/310.


� - فرهنگ، میر محمد صدیق، افغنستان در پنج قرن اخیر،ج2/448.


� - همان/449.


� - همان.


� - یزدانی، حسین علی(حاج کاظم)، تاریخ تشییّع در افغانستان/204.


� - غبار، میر غلام محمد، افغانستان در مسیر تاریخ/646.


� - همان.


� - موسوی، سید عسکر، هزاره های افغنستان(تاریخ،فرهنگ،اقتصاد..) ترجمه اسدالله شفای/180.


� - کشتمند، سلطان علی، یادداشت های سیاسی و رویدادهای تاریخی، ج1/66-65.


� - غبار، میر غلام محمد، افغانستان در مسیر تاریخ/670.


� - روانشناسی اجتماعی بانگرش به منابع اسلامی /303.


� - همان؛ سفیری، مسعود، کالبد شکافی خشونت/59- 60.


� - همان/61.


� - روانشناسی اجتماعی.../306.


� - همان/310.


� - سفیری، مسعود، کالبد شکافی خشونت/62.


� - روانشناسی اجتماعی/305.


� - سفیری، مسعود، کالبد شکافی خشونت/67.


� - دولت آبادی، بصیر احمد، شناسنامه افغانستان/433.


� - لورل کورنا، افغانستان، ترجمه فاطمه شاداب،/62(باتلخیص).


� - الحرّ العاملی، وسایل الشیعة ، ج16/119(متن حدیث قبلا ذکر شده است).


� - کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج2/119: باب رفق ج6: انّ الرفق لم یوضع علی شیء الا زانهُ و لاتزع من شیء الا شانه .


� - غزالی، ابوحامد محمد، احیاء العلوم الدین، ج3/344: کن لیّنا من غیر ضغف، شدیدا من غیر عنف.


� - کلینی، کافی ج2/119؛ الحر العاملی، وسایل الشیعه ج15/271: انّ فی الرفق الزیادة و البرکة ومن یحرم الرفق لیحرم الخیر.


� - وسایل الشیعه ج15/272؛ المنوری، علی اصغر، المواعظ و النصایح/323: من کان رفیقا، فی امره نال ما یرید من الناس.


� - وسایل الشیعة، ج15/271: الرفق نصف العیش.


� - کلینی، کافی ج2/119؛ وسایل الشیعة ج15/270: ایّما اهل البیت اعطوا حظّهم  عن الرفق فقد وسّع الله علیهم فی الرزق، الرفق فی تقدیر المعیشة خیر من السعة فی المال ...


� - مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج17(مجموعه 25 جلدی) /292، کتاب الروضه.؛ کلینی، کافی، ج2/120: لکل شیء قفلا و قفعل الایمان الرفق .


� - رعد/ ... انّ الله لا یغیّر ما یقوم حتی یغیّروا ما باتقسهم.


� - کلینی، کافی ج2/119؛ وسایل الشیعة، ج15/271: ... ومن یحرم الرفق یحرم الخیر.


� - الحرّ العاملی، وسایل الشیعة، ج15/269: انّ الله رفیق یحبّ الرفق، و یعطی علی الرفق ما لایعطی علی العنف.


� - الطبرانی، سلیمان ابن احمد بن ایوب، المعجم الکبیر، ج8/95 .


� - مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج17/292کتاب الروضه ب23: ان شئت ان تکرم فلِن و ان شئت ان تهان فاختشن...


� - الآمدی، عبدالواحد التمیمد،غرر الحکم وددالکام،ج2/153، شماره100: من عامل بالعنف ندم.


� - همان/349،شماره149: لایجمع العنف والرفق. 


� - دشتی، معجم المعفهرس نهج البلاغه حکمت255.


� - جمعی از محققان، روانشناسی اجتماعی /313-318(با تلخیص).


� - رعد/11(با ترجمه آزاد).























فهرســــــــــــــت منابع


قرآن کریم.


آذرتاش آذرنوش، معاصر عربی- فارسی، تهران، نشر نی، چاپ ششم 1384هـ .


الآمدی، عبدالواحد التمیمی، غررالحکم ودررالکلم، بتصحیح الشیخ حسین الاعلمی، بیروت، مؤسسة الاعلمی، ط الاولی1407هـ/1987م.


ابن منظور(630-711)، لسان العرب، بیروت، الاحیاء التراث العربی، ط الاولی 1408/1988م.


جادالمولی، محمد احمد و...، قصّه های قرآن یا تاریخ انبیاء ترجمه مصطفی زمانی، قم انتشارات پژواک، چاپ دوم1380هـ .


جمعی از مؤلفان، روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، پژوهشکده حوزه و دانشگاه وسازمان سمت، چاپ اول1382هـ .


الحرانی، ابن الشعبة، تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیه وآله، تحقیق علی اکبر غفاری، قم، مؤسسة النشر الاسلامی لجماعة المدرسین، ط الثانیة1363-1404هـ .


الحرّالعاملی، محمد حسن، وسایل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث،ط الثانیة 1414هـ .


حقّی، احسان، افغانستنان نشأتها وکفاحها، دمشق، دارالفکر2003م.


الخوری، سعید، اقرب الموارد، قم، منشورات مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی1403هـ .


 دولت آبادی، بصیر احمد، شناسنامه افغانستان، تهران، محمد ابراهیم شریعتی، چ دوم1387هـ. 


 دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، زیر نظر مرکز معین و..، تهران، شرکت چاپ دانشگاه تهران، 1347هـ .


 رشید، احمد، طالبان، زنان، تجارت مافیا و پروژه عظیم نفت در آسیای مرکزی، ترجمه نجله خندق، (بی جا) نشر بقعه 1382هـ .


 سفیری، مسعود، در گفتگو با..، کالبد شکافی خشونت، تهران، نشر نی، چاپ اول1379هـ.


 شریفی، محمود... گروه حدیثی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) مقتل معصومین، شهادت نامه امام حسین، ترجمه جواد محدثی، قم، نشر معارف، چاپ اول1386هـ . 


 طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم1366هـ.


 الطبرانی، سلیمان بن احمد بن ایوب، المعجم الکبیر، تحقیق عبدالمجید السلفی، بیروت، داراحیاء التّراث العربی، ط الثانیة(بی تا) الناشر مکتبة ابن تمیمیّة القاهرة.


 العاملی، سیدجعفر مرتضی، الصحیح من سیرة النبی الاعظم(ص)،قم،دارالحدیث، للطباعة و النتشر، ط الثانیة1386هـ /2007م.


 عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، مؤسسه انتشارات امیر کبیروابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ ششم 1364هـ .


 غبار، میرغلام محمد، افغانستان در سیرتاریخ، تهران، نشر انقلاب اسلامی چاپ سوم 1362هـ .


 غزّالی، محمد، احیاء العلوم الدین، ترجمه مؤید الدین محمد خوارزمی به کوشش حسین خدیوجم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم1381هـ .


 فرهنگ، میرمحمدصدیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ اول1371هـ .ا


 القاری، الشیخ خلیل محیی الدین ملاعلی(م1014هـ)، شرح مسندابی حنیفة، بیروت، دارالکتب العلمیه(بی تا).


 کشتمند، سلطان علی، یاد داشت های سیاسی ورویدادهای تاریخی(خاطرات) کابل، بنگاه انتشارات و مطبعه میوند، چاپ دوم2003م.


 الکوفی، ابن ابی شیبة(م235هـ)، المصنف، تحقیق سعید محمد اللحام، بیروت، دارالفکر ط الاولی 1409هـ .


 کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، تحقیق علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیّة ط الرابعة 1365هـ .


 لورل کورنا، افغانستان، ترجمه فاطمه شاداب، تهران، ققنوس،چ اول1383هـ.


 مجلسی، محمد باقر، بحارالانوارالجامعة لدرر الاخبار الائمة الاطهار(چاپ 25جلدی)، قم، انتشارات فقه، چاپ الو1427هـ .


 المصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، قم، مرکز نشرآثارعلامه مصطفوی، ط الاولی 1385هـ . 


 مکارم شیرازی، ناصر با همکاری جمعی از فضلاء اخلاق در قرآن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب، چاپ سوم 1384هـ .


 مهدوی کنی، محمد رضا، نقطه های آغاز در اخلاق عملی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ هشتم1378هـ .


 المنوری، میرزا علی اصغر، المواعظ والنصائح، قم، انتشارات دهاقانی(اسماعیلیان)، ط الاولی14020هـ  - 1378هـ .


 موسوی، سید عسکر، هزاره های افغانستان(تاریخ، فرهنگ،اقتصاد،سیاست)، ترجمه اسدالله شفای(بی جا)، اشک یاس،چ دوم1387هـ. 


النووی، صحیح مسلم شرح النووی، بیروت، دارالکتاب العربی(بی تا).


 یزدانی، حسین علی(حاج کاظم)صحنه های خونین از تاریخ تشیّع در افغانستان، مشهد، مؤلف، چاپ اول1370هـ .

















